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شکلبه لحاظ انواع تشبیه 



ملفوفتشبیه 
.ورده شودبه ترتیب برای آنها آبهمشبهذکر شود و سپس چند مشبهنخست چند 

یکدیگرکنار لوح و قلم چون مهیا بود                        امتیشهو اندیشه 
.بهمشبه: و قلممشبه: تیشه/ بهمشبه: لوح/ مشبه: اندیشه

اهریمنروی پری و رای چون عارض و زلفش                    آن روشن و تیره 

.بهمشبه:، رای اهریمنمشبه: زلف/ بهمشبه: ، روی پریمشبه(: چهره)عارض



مفروقتشبیه 
.پیاپی آورده شودبهمشبهو چند مشبهچند 

ستعصادینتو توی کلیمتا چو دهر ثُعبانبه تونیاردحمله 

.  بهمشبه، عصابهمش: دینت/ بهمشبه( حضرت موسی)کلیم: مشبه: تو/ بهمشبه( مار)ثعبان، مشبه: دهر
نگهبانان تنهاچون تک درختان دزدان رهزن                 چون خفته هایسایه



تسویهتشبیه 
.نندرا به یک چیز مانند کچندچیزیکی باشد؛ یعنی بهمشبهمتعدد و مشبه

باشدنردبانطوبی و سدره اگر                      نشیبشرسد وهم در کی 

.بهمشبه:، نردبانمشبه: طوبی و سدره
گوهر تابنده تنها گوهر کانی نبودند      گوهریکیکسادگی و پاکی و پرهیز 



جمعتشبیه 
.رندآومیمشبهیک ، بهمشبهبرخلاف تشبیه تسویه است؛ یعنی برای چند 

رهزندلسیاهیا همچو یکی چابک   شبرویبود چو ایام 
.بهمشبهدلسیاهچابک و رهزن ( دزد)، شبرومشبه: ایام
صورت مانیشد و چون آزر لُعبتچون نغزیبه خوبی و به مُلکتو خامةاز 

.بهمشبه: و صورت مانی( عموی حضرت ابراهیم)، لعبت آزرمشبه: ملک



مقلوب و معکوستشبیه 
در . را عوض کنندهبمشبهو مشبهتشبیه کنند، سپس جای بهمشبهرا به مشبهنخست 

.  این تشبیه باید وجوه شبه ذکر گردد

گرانزمینی سبک چون هواسبک      با طبع او هوا گران چونزمینبا حلم او 
.زمین را در سبکی به هوا و سپس هوا را در گرانی به زمین مانند کرده است

رویمشد مویو موی شدرویو رویم سپید گشت و سیاه        مویم
.سفید شد( در جوانی)مثل رویم مویمسیاه و مویمرویم مثل 



مضمرتشبیه 
قصود او را در سخن آورده باشد، اما ساخت تشبیه طوری باشد که انگار متشبیهیسخنور 

.تشبیه نبوده است، اما در واقع تشبیه در آن پنهان است

بساشارت ز جهان گذران ما را کاین ببین  عمرو گذر جویبنشین بر لب 

.عمر به جویبار تشبیه شده است
عنبرلاله و یاد نامد ز ساقیان ما را                  رخ و چشم با 

.رخ و چشم ساقیان را به لاله و عنبر مانند کرده است



مشروطتشبیه 
.در گرو شرطی استبهمشبهو مشبهشباهت بین 

عنبربارد و مُشکگر ماه یماهگر سرو ماه دارد بر سر   یسرو
(ر بباردماه مشک و عنب: شرط)تو مثل ماه هستی(/ سرو ماه روی سرش باشد: شرط)سرویتو مانند 

باد با عنان، گر ابر با رکاب بوددر نبرد         تازیشمرکب است و باد ابر 



تفضیلتشبیه 
.هندو ترجیح دتفضیلبهمشبهرا بر مشبهنخست تشبیه کنند و سپس 

مهربانیماهی نیست با آن گر کنم تشبیه ظلم است        که شماهبه 

.او مثل ماه است، اما بر ماه برتری دارد؛ زیرا هیچ ماهی به مهربانی او نیست
خارا کنی ز دست رهامیانةکه در مبلورینساغر از آن ترشکسته

. استدانسته ترشکستهبلورین تشبیه شده و خود را از آن ساغر در اینجا، من به 


